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]دهــه‌ی  داشــت  وجــود  پســت‌مدرن  آســمان‌خراش‌های  »ابتــدا 
1970[ از آن زمان به بعد، اســتثنائات ]نســبت بــه پروژه‌ی مدرن[ 
یکــی پــس از دیگــری ظاهــر شــده‌اند. هیچ‌کــس نمی‌دانــد کــه آیا 
کی شــوروی،  ع اشــترا بازگردانــدن خرس‌ها به کوه‌های پیِرنه، مزار
انقلاب ســبز، جنگ ستارگان، مذهب مسلمانان، صنایع خدماتی، 
کارگــری،... مفاهیمــی منســوخ هســتند یــا بــه‌روز؛  اتحادیه‌هــای 

آینده‌گرایانه، بی‌زمان، موهوم‌، ماندگار هستند یا نه...«

برونو لاتور



گردآورنده پیشگفتار 
»معمــاری یــا انقــاب؟«1، لوکوربوزیــه در ســال 1922 نوشــت؛ »ریشــه‌ی ناآرامی‌هــای 
اجتماعیِ امروز، مســئله‌ی ســاختمان اســت«. در ذهن او، دســتیابی به یک »انقلاب 
معمــاری«، می‌توانــد از وقــوع یک انقلاب سیاســی جلوگیــری کند. او ســاخت و ایجاد 
فضاهــای جدیــد را انقلابی‌تریــن اقدامی می‌دید کــه می‌توانســت »جایگزین« انقلاب 

طبقاتیِ سیاسی شود.

گــر خودمــان را در مقابــل گذشــته قــرار دهیم، مشــخص می‌شــود که  او می‌نویســد: »ا
خ داده است«. مشکل گذشته،  »سبک«، دیگر برای ما وجود ندارد... و یک انقلاب ر
بــرای لوکوربوزیــه، مشــکل »ســبک‌های« گذشــته بــود. بنابرایــن، ایــن یــک »انقلابِ 
معمــاری بــه ‌جای انقلاب«2 بــود که لوکوربوزیه به آن می‌اندیشــید. فــرض او این بود 
که با توجه به پیش‌شــرط‌های خاصی در فرم و کالبد معماری، می‌توان رفتار انســان 
را به‌دقــت پیش‌بینــی کــرد، و علــم و صنعــت، ســتاره‌های راهنمــای ما در این مســیر 
خواهند بود. او بر همبستگی‌های مستقیم بین فرم و معنا، و بین ایده و نتیجه تکیه 
کی اشــتباه می‌کرد؛ همان اشــتباهی که گئــورگ لوکاچ  می‌کنــد و البتــه به‌طرز وحشــتنا
بــه جهان‌بینــیِ گوتــه در منظومه‌ی فاوســت وارد می‌کــرد: اینکه گوته گمــان می‌کند 
جهش‌های بی‌حدّوحصر و باشــکوه در نیروهای مولد و توســعه‌ی فیزیکی و کالبدی، 

انقلاب سیاسی را تبدیل به امری زائد می‌کند.

برخــاف لوکوربوزیــه و گوتــه، کارل مارکــس -و پــس از او هانــری لوفــور- هرگــز قصــد 
نداشــتند یــک »ایدئــالِ« انقلابــی را بر یــک »واقعیــتِ« فیزیکــی )فرمی( بــار کنند. در 
مانیفســت کمونیســت، مارکــس و انگلــس نســبت بــه ســکونتگاه‌های آرمان‌شــهری 
سوسیالیستی قرن نوزدهم3 ابراز تردید کردند و آن‌ها را »آزمایش‌های کوچکِ محکوم 
بــه شکســت« نامیدنــد، تا حدّی بــه این دلیل که صرفــاً با زبان معماری تعریف شــده 

1- ایــن عبــارت در اصل، عنوان فصل آخر کتاب مشــهور او »به ســوی معماری جدید« اســت. عبارتی که در ابتدا 
عنوان کتاب او تصور می‌شد.

2- architecture révolution sans révolution
3- برای مثال، نگاه کنید به آرمان‌شهرهای پیشنهادیِ رابرت اُووِن، شارل فوریه، و اِتین کابه. 
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ل می‌کند که  بودند و این هرگز برای آن انقلاب موعود، کافی نیست. لوفور نیز استدلا
بدون پرداختن به روابط اجتماعی و دگرگونی آن، اختراع فرم‌های فضایی نمی‌تواند 
راه‌حل‌هــای مناســبی بــرای معضلات پیچیده‌ی شــهری ارائه دهد. میشــل فوکو هم 
کــه یکــی از مشــغولیت‌های اصلی‌اش رابطه‌ی بین قدرت و فضا بود، موضعی روشــن 
در‌این‌بــاره دارد، او می‌گویــد »معمــار هیــچ قدرتی بر من ندارد«. چرا که سیاســت یک 
فراینــد اســت و »در “نظم اشــیاء” جــای نگرفته«.از نظــر فوکــو، آزادی را نمی‌توان در 
قالــب یــک »پــروژه« تعریف کــرد. نه نهادهــا و نه ساختمان‌هایشــان و یا قوانینشــان، 

نمی‌توانند تضمینی برای آزادی باشند. 

ایــن‌رو، نویســندگانِ این متون، به‌ جای اینکه نگاهشــان بــه راه‌حل‌های معمارانه  از‌
برای مشــکلات جامعه باشــد، برعکس، به دنبال چشم‌اندازهای سیاسی و اجتماعی 
برای مشــکلات حرفه و آموزش معماری می‌گردند. چرا که به قول تافوری تا زمانی‌که 
سوسیالیسم )بخوانید یک نظام و ساختار عادلانه‌تر و عقلانی‌تر( وجود نداشته باشد، 

ح اولیه برای جلد کتاب »معماری یا انقلاب« )Architecture ou Révolotion( که در نهایت با  لوکوربوزیه، طر
عنوان »به سوی معماری جدید« جایگزین شد، 1923.
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هیچ معماری سودمندی به لحاظ اجتماعی نخواهیم داشت.  پاسخ صریح  این کتاب 
در مواجهه با این سؤال که »یک معماری خوب چگونه حاصل می‌شود؟«، این است: 
احیــای ســاختارهای دموکراتیک در حرفــه، در آموزش و در کلّ جامعــه. چرا می‌گویم 
ل می‌شود، حق انحصار معماری  »دموکراتیک«؟ چون همان‌طور که در کتاب استدلا
)یــا هــر حرفه‌ی دیگــری( بر دامنــه‌ای از دانش و تخصــص، تنهــا در ازای موافقتش 
گــر معماران  بــا اســتفاده از ایــن دانــش به نفع »همــه«، اعطــا خواهد شــد. بنابراین، ا
کت بیرون  می‌خواهنــد کــه از عنوان »معمار« محافظت شــود و حرفه‌شــان از ایــن فلا
بیاید، شــرطش این اســت که همچون پزشکان، طی ســازوکارهایی مشخص به »کلّ 
جامعه« خدمت کنند، و چنین امری نیاز به یک زیرساخت شفاف و دموکراتیک دارد. 

کثــراً شــرکت‌های خصوصــی خــود را دارنــد و تنهــا بــرای کارفرمایان  معمــاران، امــروز ا
متمکــن کار می‌کننــد؛ یعنــی بــرای بخش بســیار کوچکــی از جامعه. از‌ایــن‌رو آن‌ها با 
کثریــت قریب‌به‌اتفاق مردم، مســلّماً انحصار و اعتبــار حرفه‌ای خود را  نادیده‌گرفتــنِ ا
تضعیــف می‌کننــد. به‌طور‌کلی، آن‌ها به دو شــیوه‌ی عمده مشــغول فعالیت هســتند: 
اولــی از نــوع خصوصی و خودمختار1 و دیگری، از نوع عمومــی و دولتی2. اما معمارانِ 
ما امروز میان خودمختاریِ منفعت‌طلب و اســتثمارگرِ بخش خصوصی از یک طرف، 
و یــک ســاختار تمامیت‌خــواه و فاســد در بخش دولتــی از طرف دیگر، گیــر افتاده‌اند. 
گرامی‌اش3 در لواسان و اقدسیه، برای خیلی  بخش خصوصی با معماری‌های اینســتا
از اعضــای جامعــه‌ی معمــاری، تولیــد معنا نمی‌کنــد. آن‌ها بــا کار در دفاتر خصوصی، 
احســاسِ »بــودن در جامعــه« نمی‌کنند. مدار قــدرت در بخش خصوصــی، حول یک 
شــهرت فردی و وابســتگی‌اش به منابع محدود ثروت خصوصی اســت و هیچ ارتباط 
معنــاداری با جامعه و شــهر -به‌عنــوان یک کل- وجود ندارد. از ســوی دیگر، بخش 
دولتی هم -که قاعدتاً باید با تعریف و توزیع عادلانه‌ی پروژه‌های اجتماعی و شهری 
و راهبــردی، نیروهــای اجتماعــیِ معمــاری را آزاد کنــد و بــه حرفــه‌ی معمــاری، اعتبار 

autonomy -1. مبتنی بر بِرند فردی و سرمایه‌ی خصوصی، همچون آتلیه‌های رنسانس.
authority -2. مبتنی بر سازمان صنفی و اجتماعی همچون کارگاه‌های قرون‌وسطی.

3- Instagrammable architecture
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عمومی ببخشد و ساختارهای حمایتی برای حفظ منافع و هویت حرفه‌ای بیافریند- 
کارآمدترین وضعیت خود در چندین و چند دهه‌ی اخیر قرار دارد.  در نا

وقتــی کــه خود جامعه‌ی معماران در شــرایطی غیرآزاد در حال کارند )دســتمزد بســیار 
کمتر از رانندگان اسنپ و کار بدون مزایا، نابرابری جنسیتی، ساعات کاری طاقت‌فرسا، 
عدم تعادل بین کار و زندگی، فقدان انسجام و حمایت سازمانی، همه‌ی این‌ها همراه 
بــا افــول جایگاه حرفــه‌ی معمــاری( آن‌وقت همــه‌ی آن فرم‌ها و فضاهایــی که برای 
آزادی و رهایــی و نجــات و نشــاط انســان خلــق می‌کنند، و همــه‌ی آن معماری‌هایی 
کــه قــرار اســت »دنیا را بــه مکانی بهتر تبدیــل کنند« و تعلقــات و آرزوهــای مردمان را 
بیــان کننــد، دیگــر چه معنایی خواهد داشــت؟ به ‌قــول تافوری، ما دیگــر نمی‌توانیم 
بــه عجزمــان فــرم مشــخصی بدهیــم. وقتش رســیده که به جــای ایــن معماری‌های 
پرســروصدا و انقلابی -که می‌خواهد معمــاری را بدون انقلاب، منقلب کند )همچون 
لوکوربوزیــه(- به ســاختارهای عادلانه‌تر بیندیشــیم و به نقش‌هــای اجتماعی جدید 
برای معماران. به قول لئون کرییِر نه معماریِ استبدادی به‌خودی‌خود وجود دارد و 
نه معماری دموکراتیک؛ آنچه وجود دارد روش‌های اســتبدادی یا دموکراتیکِ ایجاد 

معماری و استفاده از آن است. پس دوباره می‌پرسم: معماری یا انقلاب؟

 فربُد حمیدیان
بهمن 1402

پی‌نوشت:

ح  پیش از هر چیز، از شرکت مهندسین مشاور »سازه« و دفتر معماری »تغییر روند طر
)شیفت(« به‌خاطر دو نموداری که در اختیارم گذاشتند، تشکر ‌می‌کنم.

نکتــه‌ی دیگــر اینکه همــه‌ی پاورقی‌هــا از گردآورنده اســت، به‌جز چنــد پاورقی که با 
نشــان ]مؤلــف اصلی[ مشــخص شــده اســت. مطالــب عمدتــاً آزاد و گاه بــا نقل‌به‌معنا 
ترجمــه‌ شــده‌اند، زیــرا آوردن اصــل متــون بــا تمام جزئیــات، از تأثیرشــان می‌کاســت. 
با‌این‌حال، در پایین، درباره‌ی چند واژه‌ی پرتکرار که معادل‌های دقیقی در فارســی 

ندارند، توضیح داده شده است:
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Practice: به روش معمول یا مرسومِ انجام فعالیت‌ها در یک زمینه یا صنعت خاص 
اشــاره دارد؛ که شــامل متُدها، رویه‌ها، اســتانداردها و اخلاقیاتی اســت که شــاغلان در 
یک حرفه‌ی خاص آن را دنبال می‌کنند. در معنای وســیع‌تر، »پرکتیس« به رفتارها، 
عــادات، ارزش‌هــا و هنجارهــای جمعی نیز اشــاره دارد که نحوه‌ی انجــام کار در یک 
ســازمان یا صنعت خــاص و تعاملات بین کارکنان را مشــخص می‌کند. به‌این‌ترتیب، 
منظور از »پرکتیسِ معماری«، روش‌های عملی و فرایندهایی است که معماران برای 
ارتقــای محیط‌هــای کالبــدی بــا درنظرگرفتنِ عواملــی مانند زیبایی‌شناســی )تاریخ و 
نظریه معماری و...(، عملکرد و ایمنی به‌ کار می‌برند. با‌این‌حال، وقتی به‌طورخاص 
گفتــه می‌شــود »a practice in London«، منظــور یک ســازمان حرفه‌ایِ کوچک 
یــا بزرگ در لندن اســت که به‌ طریقــی، در زمینه‌ی معماری فعالیــتِ حرفه‌ای می‌کند 
گر  )ممکــن اســت لزوماً کارش طراحی ســاختمان نباشــد(. ما کلمــه‌ی practice را -ا
فعالیتِ مرســومِ ســاختمانی مدّنظر بوده- بــه کلمات ســاده‌تر و تقلیل‌یافته‌تری مثل 
»شــرکت« یــا »دفتر« ترجمــه کردیم، چرا که یک شــرکت متداول معمــاری نیز، یکی از 
روش‌هــای معمــولِ انجــام فعالیــت در زمینــه‌ی معماری اســت. در غیــر این‌صورت، 
معادل‌هایــی عام‌تــر مثــل »تمریــن« ، »عمــل« یــا »فعالیــت« را بــه کار برده‌ایم، چون 
همان‌طــور کــه در کتــاب خواهیم خوانــد، روش‌های دیگــری چون دفتــر تحقیقاتی، 
مرکز نوآوری، »پلتفرم«، شــبکه‌‌ی رســانه‌ای یا اجتماعی و کارگاه‌های بینارشته‌ای نیز 
بــرای فعالیــت حرفه‌ایِ معمــاری وجــود دارد و پرکتیس معماری، شــامل همه‌ی این 

روش‌های قدیمی و جدید است.

Commission: »کمیســیون معمــاری« بــه فراینــد انتصاب یا اســتخدام رســمیِ یک 
معمــار یــا شــرکت معمــاری بــرای طراحــی یــک ســاختمان گفته می‌شــود. کمیســیون 
معمولاً مســئولیت‌ها، انتظارات، محدوده‌ی وظایف، الزامات پروژه و شــرایط دستمزد 
 getting« ًرا مشــخص می‌کنــد. با‌این‌حــال ایــن واژه، مجازاً نیز بــه کار می‌رود، مثــا
کثر موارد آن را -با تســاهل-  another commission«، کــه در این‌صــورت، ما در ا
»ســفارش« یــا »پروژه« ترجمه کردیم، چون در بســتر موضوعات ایــن کتاب، این واژه 

بیشتر به دغدغه‌ها و نگرانی‌های معماران برای گرفتن یک پروژه اشاره دارد.
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Discipline:  »دیســیپلین« بــه حــوزه‌ی خاصــی از تخصــص یــا دانــش اشــاره دارد. 
معمــاری به‌عنــوان یــک »دیســیپلین«، خــود شــامل »زیردیســیپلین«‌های تخصصیِ 
مختلفــی اســت که هــر کدام بــا جنبه‌های خاصــی از طراحــی، برنامه‌ریزی و ســاخت 
محیــط کالبــدی ســروکار دارنــد و بــه ســازماندهی و تعریــف نقش‌هــا و مســئولیت‌ها و 
طبقه‌بنــدیِ طیف متنوعی از مهارت‌ها و دانــشِ مورد‌نیاز در حرفه‌ی معماری کمک 
می‌کننــد: مثــاً طراحی معمــاری، طراحی و برنامه‌ریزی شــهری، تکنولــوژی معماری، 
حفاظــت از بافت‌هــای تاریخــی، منظــر، طراحــی داخلی، پایــداری، تاریــخ و نظریه‌ی 
معماری، هر کدام زیردیســیپلین‌های تشــکیل‌دهنده‌ی دیســیپلین معماری هستند. 
مترجمان، این واژه را در جایگاه صفت، گاهی »انضباطی« ترجمه کرده‌اند، که اندکی 
خشــک و مبهــم اســت، چــرا کــه به‌ســختی می‌توانــد مفهــوم »مرز«هــا و »کرانه«های 
تعریــف یــک حــوزه از دانش را به مخاطــب القا کند. مثلاً در یک شــرکت ســاختمانی، 
بــه هر یــک از بخش‌هــای فعالیــت )معمــاری، ســازه، تأسیســات مکانیکــی،...( یک 
»دیســیپلین« گفتــه می‌شــود و هماهنگی‌هــای مورد‌نیــاز میــان نقشــه‌های معمــاری 
و ســازه و... را »هماهنگ‌ســازی بیــن بخش‌هــا«1 می‌گوینــد. آنچه که در »دیســیپلینِ 
معمــاری« در یک شــرکت ســاختمانی اولویت دارد، »حــوزه«‌ و »مرز«های وظایف آن، 
و نحوه‌ی تعاملش با دیگر بخش‌هاســت. بنابراین، ما اینجا -با تســاهل- از کلماتی 
چــون »حــوزه« )دلالت‌هــای عمدتــاً عملــی( یــا »رشــته« )دلالت‌هــای عمدتــاً نظری( 

استفاده کردیم )به‌غیر از یک مورد که همان »دیسیپلین« آمده است(.

Labor: این واژه در زمینه‌ی موضوعات این کتاب، به دو مفهوم عمده اشــاره دارد: 
اولــی، تــاش فیزیکی یا ذهنیِ افراد در فرایندِ تولیــدِ کالا یا خدمات. دومی، نیروی کار 
جمعی، یا کارکنانِ یک سازمان اقتصادی )مترادف منابع انسانی(. در بستر نظریه‌ی 
مارکسیســم نیز، این واژه با مفاهیمی چون »اســتثمار نیروی کار«، »کالایی‌ســازی«، و 
»ازخودبیگانگی« همراه می‌شود. از‌این‌رو، با توجه به بستر، ما آن را به‌صورت »کار«، 

»نیروی کار«، یا در جایگاه صفت به‌صورت »کارگری/کارمندی« آورده‌ایم.

1- interdisciplinary coordination




